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 اشکال امام خمینی بر مرحوم عراقی:

 کنند:اند به کلام محقق عراقی اشکال میحضرت امام با توجه به آنچه درباره وحدت اعتباری فرموده

 دفع وهم: فی أنحاء الوحدة الاعتباريّة:»

الرتبة السابقة على الأمر، أعنی فی ناحیة المتعلق، و قد تکون فی  : إنّ الوحدة الاعتباريّة قد تکون فیقد يقال

الرتبة اللاحقة، بحیث تنتزع من نفس الأمر بلحاظ تعلقه بعدّة أمور، فیکون تعلقه بهاا منأالا لانتازاع الوحادة     

ساببا لترشا    الملازمة لاتصافها بعنوانی الکلّ و الأجزاء، فالوحدة الاعتبارية بالمعنى الثانی لا يعقل أن تکون 

الوجوب من الکل إلى الأجزاء بملاك المقدمّیة، لأنّ الجزئیّة و الکلیّة اللازمتین لهذه الوحدة ناشئتان من الأمر 

فتکون المقدمّیة فی رتبة متلاخرة عن تعلّق الأمر بالکلّ، و معه لا يعقل ترشحه علاى الأجازاء، فینحصار محالّ     

 1 «ملخّصا.النزاع فی الوحدة بالمعنى الأوّل. انتهى 

 توضی :

اند: وحدت اعتباری گاهی در رتبه سابق نسبت به امر استت یعننتی متن تق امتر گتاه      مرحوم عراقی فرموده .1

 اعتباری است که امر به آن تن ق میگیرد( و گاهی در رتبه بند از امر است.

کنتد.  حد اعتباری میدسته دوم آن جاعی است که بند از تن ق امر به عک دسته از امور، عقل آن امور را، وا .2

گوئیم مجموع آنهتا  یمثلا امر به رکوع و سجود... تن ق میگیرد و ما از اعنکه امر به آنها تن ق گرفته است، می

 کل است و تک تک آنها جزء است(

 چراکه:شود که وجوب از کل به جزء سراعت کند در اعن نوع دوم: وحدت اعتباری باعث نمی .3

 ه وحدت اعتباری هستند که از امر ناشی شده است.جزئیت و ک یت در اعنجا لازم .4

 تواند به جزء سراعت کند.پس جزئیت در رتبه مؤخر از رتبه تن ق امر به کل است و لذا وجوب نمی .5
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 دهند:حضرت امام از اين مطلب جواب می

 و أنت خبیر بما فیه:»

أمّا أولا: فلأنّ الأغراض لا تتعلّق بالواحد الاعتباريّ بما هو کذلك، بل المحصل لها إنّما هاو الواقاع، فحینئاذ    

عتبار،  نقول: قد يتعلّق الغرض بالوحدات کلّ برأسها، و قد يتعلّق بالمجموع بما هو کذلك و لو لام يعتباره الم  

کسوق العسکر لفت  الأمصار، فإنّ الغرض لا يتعلّق بواحد واحد، بال الفاات  هاو المجماوع و ساواد العساکر        

 الموجب لإرعاب أهلها.

فإذا کان الغرض من قبیل الأوّل لا يعقل أن يتعلّق بالوحدات أمر واحد، لعدم تعلّق الغرض بالمجموع، کما أنهّ 

 أن يتعلّق به إلاّ أمر واحد نفسیّ.إذا کان من قبیل الثانی لا يعقل 

و رأى أنّ غرضه قائم باه، يکاون کالّ     -أي المجموع الّذي هو موضوع غرضه -فإذا لاحظ المولى الموضوع

واحد من الآحاد حین تعلق الأمر مغفولا عنه، و لو فرض عدم مغفولیتّه فلا إشکال فای أنّاه لام يکان متعلاق      

ه و موضوع أمره، و هذا هو المراد بالواحد الاعتباريّ، لا لزوم اعتبار غرضه و محصِّله، فالمجموع مورد تصوّر

 الوحدة بالحمل الأوّلیّ.

 -الّذي لوحظ بنحو الوحدة القائم باه الغارض   -فإذن لا يعقل أن تکون الوحدة تابعة لتعلق الأمر، بل الموضوع

 متعلق لأمر واحد.

کن ذلك لا يوجب خروجه عن محلّ النزاع، لأنّ ملاك تعلّاق  و ثانیا: لو سلمنا تلاخّر اعتبار الوحدة عن الأمر، ل

الإرادة بالمقدمّة هو رؤية توقّف ذي المقدمّة علیها فی نفس الأمر، و توقّف المرکبّ على کلّ جزء من الأجزاء 

 بحسب الواقع ضروري.

ل ترشّ  الوجوب من الکالّ  من أنّ عنوان الجزئیّة و الکلیّة ينتزع بعد تعلّق الأمر، و فی مثله لا يعق -و ما ذکر

ناشئ من الخلط بین عنوان الکلیّّة و الجزئیّة للملامور به بما هو کذلك، و باین   -إلى الأجزاء بملاك المقدمّیّة

 ما هو ملاك تعلق الإرادة الغیريّة، أي التوقّف الواقعیّ للمرکبّ على کلّ جزء من أجزائه.

وّلی لم يکن فیه ملاك النزاع، بال هاذا العناوان لا يتالاخّر عان      و إن شئت قلت: إنّ عنوان الجزئیّة بالحمل الأ

عنوان الکلّیّة، ضرورة أنهّما متضايفان، بل الموقوف علیه هو واقع کلّ جزء جزء، و الموقوف هاو المجماوع و   

 لو لم يعتبر فیه الوحدة و الکلیّة.

لوجاوب مان ذي المقدمّاة إلاى     مان ترشا  ا   - و جرت به الألسان و الأفاواه   و أمّا ما ذکر فی ضمن کلامه

و هو الّذي صار منألا للاشتباه و الخلط، ففی غاية السقوط، لما أشارنا إلیاه ساالفا مان أنّ الإرادة      -المقدمّة

المتعلّقة بذي المقدمّة لم تکن مبدأ للإرادة المتعلّقة بالمقدمّة بنحو النأو و الرش  و الإيجاد، و إذا کاان حاال   
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ء، و لا يعقال أن يترشا    فالوجوب أسوأ حالا، لأنّه ينتزع من تعلق البعاث بالأای   -لما مرّ -الإرادات کذلك

 1 «بعث من بعث آخر کما هو واض .

 توضی :

کند اعتبار شده است و مورد امر قرار گرفتته  عک واحد اعتباری از آن جهت که غرض را تحصیل می]اولاً:  .1

 واحد اعتباری است.. کند واقنیت خارجیو روشن است آنچه تأمین غرض می[ است

غترض   «ب»غترض ختود را و    «الاف »کنند مثلا گاه هر عک از اجزاء غرض مربوط به خود را تأمین می .2

 امر تن ق بگیرد.« کل»کند. در اعن صورت نباعد به خود را تأمین می

لشکر( که در اعن صورت نباعد امتر   کنند یمثلو گاه اجزاء با هم در کنار هم یالف + ب( غرض را تامین می .3

 به  تک تک اجزاء تن ق گیرد.

توجه شود که اعتبار وحدت به مننای اعتبار وحدت به حمل اولی یعننی مفهوم وحدت(  نیست ب که به اعن  .4

جا اعتبتار وحتدت   کنند، در اعنمننی است که اگر مولی ملاحظه کرد که غرضش را مجموع با هم تأمین می

است یو اساسا عا تک تک افراد اصلا مورد توجه نیستند و عا اگر هتم متورد توجته هستتند،      اعتباری کرده

 غرض به آنها تن ق نگرفته است(

کنتد،  پس اساسا امکان ندارد که وحدت ناشی از امر و تابع امر باشد ب که اگر غرض را مجموع تتأمین متی   .5

 ن امر کرده است.حتما مولا از ابتدا آن را واحد اعتبار کرده است سپس به آ

شود چراکه ملاک ثانیا: اگر بپذعرعم که اعتبار وحدت بند از امر است، باز هم اعن مانع از وجوب غیری نمی .6

 سراعت وجوب از کل به اجزاءتوقف است که بالبداهه هستیتوقف اتیان بر اتیان جزء(.

شود یبر فرض که اشکال صل میتوجه شود که مرحوم عراقی بین انتزاع مفهوم ک یت و جزئیت که از امر حا .7

 اول را نپذعرعم ( و بین توقف اتیان کل بر اتیان جزء خ ط کرده است.

به عبارت دعگر عنوان جزئیت یبه حمل اولتی( اصتلا متلاک وجتوب غیتری نیستت ب کته متلاک توقتف           .8

 است و لو اعنکه نتوانیم به آنها جزء و کل بگوئیم.« الف»خارجییالف + ب( بر 

سا جزء و کل نسبت به هم تأخر و تقدم ندارند ب که متضاعف هستند و تا جزء تصور نشتود،  ضمن اعنکه اسا .9

 شود.کل تصور نمی
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 اعم:گفته چراکه روداست که درباره وجوب غیری به کار می« ترشّ »امّا منشأ اشتباه لفظ  .11

من ول نفس آمر هستند  المقدمه من ول و ع ت نیستند ب که هر دوإراده نسبت به مقدمه و إراده نسبت به ذی .11

 و لذا ترشّح از عکی به دعگری مننی ندارد.

شتوند یوجتوب   ها که از بنث انتزاع میها ع ت و من ول عگدعگر نیستند، وجوبروشن است که وقتی اراده .12

 توانند ع ت و من ول باشند.غیری و وجوب نفسی( هم نمی

 

 

 


